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عشق و اندوه در سروده‌های ابراهیم منصفی

هاجر ذاکری نژاد *
بهجت نجیبی‌فینی **

چکیده
ابراهیـم منصفـی یکـی از شـاعران پرکار و پـرآوازه‌ی جنوب ایران اسـت. او آغازگر شـعر نوین 
فارسـی در هرمـزگان بـوده و بسـیاری از گوینـدگان بعـد از خـود را تحت‌تأثیر شـیوه‌ی سـرایش 
خـود قـرار داده‌اسـت؛ از ایـن‌رو، کنـدوکاو در آثـار او نـه تنها بـه واکاوی چگونگی سـروده‌هایش، 
بلکـه بـه کشـف و بازنمایی درونمایه‌های شـعری بخش بزرگی از شـاعران ایـن منطقه نیز کمک 
خواهـد کـرد. شـعر‌های ایـن شـاعر، از عناصر فرهنگـی و آیینـی زادبومـش تأثیر پذیرفته‌اسـت. 
او در سـروده‌هایش افـزون بـر درون‌مایه‌هـای شـعر معاصـر ایـران، بـه عناصـر فرهنـگ عامه نیز 
توجـه داشـت؛ ایـن امـر بیانگـر پایبنـدی او بـه فرهنـگ بومـی و هویـت مـردم هرمزگان اسـت. 
درونمایه‌هـای فکـری ایـن شـاعر که متأثر از طبیعت خشـن و اقلیم گرم و سـوزان جنـوب ایران 
می‌باشـد، بیشـتر بر محـور تنهایی، انزواطلبی، عشـق، یـأس و ناامیدی می‌چرخد. شـعر منصفی 
بیـان کننـده‌ی انـدوه درونی، فقر، عشـق به انسـان و تحمل درد و رنج در شـرایط سـخت زندگی 

اسـت کـه با زبانـی سـاده و روان بیان شده‌اسـت. 
ایـن مقالـه بـه روش توصیفـی ـ تحلیلـی و تفسـیری به بررسـی ایـن موضوع پرداخته‌اسـت 
و نتایـج حاصـل شـده نشـان می‌دهـد کـه درونمایـه‌ی شـعری منصفی، بیـان کننـده‌ی حالات 
روحی و انفعالات تلخ و شـیرین نفسـانی مربوط به زمان گذشـته و حال، اندیشـه‌های انسـانی ـ 
اجتماعـی خرده‌گیـر و غم‌خوارگـی شـاعر، و بازتـاب محیط جغرافیایـی و اجتماعی اوسـت که از 

جریان‌هـای شـعری رایـج در آن روزگار می‌باشـد. 
کلیدواژه‌ها: ابراهیم منصفی، شعر، درونمایه‌های فکری.

    1ـ مقدمه‌
ــن‌تر،  ــارت روش ــه عب ــا ب ــت، ی ــی ماس ــانه‌ی فرهنگ ــن رس ــن و عالی‌تری ــعر مهم‌تری ش
اصلی‌تریــن و پـُـر زورتریــن بــرداری اســت کــه وجــدان ایرانــی بــرای رســاندن احســاس، اندیشــه 

ــوری، 1377: 90(. ــت )آش ــود برگزیده‌اس ــی خ و جهان‌بین
شــعر فارســی در طــول تاریــخ هــزار ســاله‌ی خــود، نــه تنهــا روح ایرانــی را تســخیر کــرده و 

hajarzakerinejad@gmail.com*دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی.
behjatnajibi@yahoo.com ** دکترای زبان شناسی، هیأت علمی دانشگاه پیام نور بندرعباس.
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عالی‌تریــن شــکل بیــان احــوال و جهان‌بینــی او بــوده، بلکــه پهنــه‌ی بســیار پهناورتــری را در 
میــان اقــوام دیگــر در قــاره‌ی آســیا فتــح کرده‌اســت )آشــوری، 1377: 184(.

ــانیت  ــده‌ی انس ــان و نماین ــوان انس ــه عن ــاعر ب ــه در آن ش ــتیم ک ــی می‌زیس ــا در جهان م
ســتم‌دیده، در برابــر چــرخ فلــک می‌ایســتاد و از ســتمی کــه از گــردش چــرخ بــر او می‌رفــت، 
ــکوه و زاری  ــن ش ــود را در ای ــال درد خ ــان ح ــتم‌دیدگان روزگار، زب ــا س ــرد و م ــکوه می‌ک ش

ــان: 187(. ــم )هم ــاعرانه می‌یافتی ش
ــا ابراهیــم منصفــی‌، حســن کرمــی‌زاده و  شــعر معاصــر هرمــزگان نیــز از دهــه‌ی چهــل ب
مســعود فــرح حرکــت خــود را آغــاز کــرد. او آغازگــر راهــی شــد کــه شــاعران دهه‌هــای بعــد، 

ــر، 1393: 20(.   ــرودند )ماهی‌گی ــری از او س ــا الهام‌گی ــان را ب اشعارش
یکی از مسـائلی که در شـعر شـاعران‌ هرمزگان دیده‌ می‌شـود؛ اندیشـه و تفکر در باب انسـان 
و جهـان اسـت. ابراهیـم منصفـی در زندگی‌نامـه‌ی خـود، شـرح حـال روزگار جوانـی و چگونگی 
آشـنایی خـود بـا شـعر و ادبیـات را چنیـن نقـل کـرده اسـت. »در روزگاری که محیـط فرهنگی 
سـنت‌گرای مردمانـی کـه در بندرگاه کوچک اما پرشـکوه آن سـال‌ها می‌زیسـتند، فاقد کم‌ترین 
امـکان رشـد فکـری بودنـد و بـرای اکثریت تهی‌دسـت بندر، اندیشـیدن دربـاره‌ی مسـئله‌ای به 
نـام فرهنـگ معنا نداشـت. تعدادی از جوانـان بلندپرواز بندری تشـنه‌ی دانسـتن و آگاهی، از هر 
توریسـت و ملـوان خارجـی، وقایع و اتفاقـات هنری و فرهنگی جهـان را عاشـقانه یاد‌می‌گرفتند. 

دلشـان از »افسـانه«ی نیمـا و »هوای‌تـازه‌ی« بامداد تـوان می‌گرفت« 
 منصفــی نیــز از آن دســته جوانــان جنوبــی بــود کــه در ژرفــای ‌روحــش، حســی همچــون 
عشــق بــه ســرودن می‌جوشــید؛ پــس ســرودن آغــاز کــرد. او آمیــزه‌ای بــود از حافــظ بــزرگ، 
ــک،  ــد )ن ــش بودن ــروغ و ســپهری کــه ســتاره‌های کهکشــان رؤیاهای ــا ف نیمــا، شــاملو و بعده
منصفــی، 1387: 18( و از آنجــا‌ کــه منصفــی زندگــی ‌بســیار ســخت و تأســف‌باری داشــت، از یــک 
ســو تنهایــی ‌و رنــج و از ســوی ‌دیگــر، شکســت‌های‌ پی‌درپــی ‌در عشــق و زندگــی، ترانه‌هایــش 
ــود کــه هــر شــنونده‌ای را مجــذوب و مفتــون خــود  را سرشــار از نغمه‌هایــی ســوزان کــرده ب

می‌ســاخت. 
بـا چشـم‌انداز فـوق و توجـه بـه اینکـه ایـن شـاعر، آغازگـر سـبک و راهـی نویـن در شـعر و 
موسـیقی هرمـزگان بـوده و بـه نیمـای هرمـزگان نیز معروف شـده و از سـوی دیگر، بسـیاری از 
شـاعران ترانه‌سـرا و فعـالان موسـیقی جنـوب را تحت‌تأثیـر خـود قـرار داده‌اسـت، پژوهندگی و 

کنـدوکاو در آثـار او بیـش از پیـش ضـروری بـه نظر می‌رسـد. 

1ـ 1ـ بیان مسئله
 بدیهـی اسـت برای دسـت‌یابی به ژرفای تفکر و جهان‌نگری هر شـاعر، باید بـه درونمایه‌های 
شـعری او نگریسـت و عصاره‌ی اندیشـگانی وی را سـنجید. پیداسـت که درونمایه‌های شـعری، 
متغیـر اصلـی و مسـتقل ایـن مقاله اسـت، ولی متغیرهای وابسـته‌ی دیگـری نیز در این جسـتار 
مـورد کنـدوکاو قـرار خواهـد گرفـت. از ایـن رو، در این پژوهش سـعی شـده درونمایه‌های فکری 
شـعر منصفی مانند نوسـتالژی، تنهایی و انزواطلبی، عشـق، فقر، اسطوره‌شناسـی و مرگ‌اندیشی 
بررسـی شـود تـا بتـوان در پایان پژوهش، بـه یافته‌های جدیـد و نکاتی بدیع دسـت‌یافت. بدیهی 
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اسـت کـه در پایـان هر مبحث، اشـعار این شـاعر بررسـی شده‌اسـت. همچنین این مقالـه در پی 
پاسـخ بـه این پرسـش اسـت کـه در شـعر منصفی چـه درونمایه‌هـای فکـری وجـود دارد؟ تأثیر 

کـدام بن‌مایـه در اشـعار او قوی‌تـر و پـر رنگ‌تر اسـت؟

1ـ2ـ فرضیه‌ی تحقیق
 بـا توجـه بـه اینکـه در پژوهش‌های ادبی به دلیـل کیفی بودن مسـائل و ماهیت و پیچیدگی 
موضـوع، بیـان فرضیـه بـه صـورت صریـح ممکن نیسـت؛ بـا این حـال می‌تـوان گمانـه‌ی زیر را 

بررسـی کرد:
بـه نظـر می‌رسـد درونمایه‌هـای فکـری ایـن شـاعر بیشـتر در زمینـه‌ی مسـائل سیاسـی و 

اجتماعـی، زیسـت بـوم و جریان‌هـای ادبـی دهـه‌ی چهـل و پنجـاه ایـران اسـت.

1ـ3ـ پیشینه‌ی تحقیق
در مـورد درونمایه‌هـای فکـری در شـعر معاصـر فارسـی، بـه صـورت ویـژه تحقیقـات و 
پژوهش‌هـای گسـترده‌ای صـورت گرفته‌اسـت کـه در کتاب‌هـای مرجع‌شناسـی می‌تـوان آنها را 
پیـدا کـرد و ذکـر آنهـا در ایـن مقاله ضرورتـی ندارد؛ امـا در مورد شـعر ابراهیم منصفـی تاکنون 
بـه صـورت علمـی و غیر علمـی، یادداشـت‌ها، پایان‌نامه‌هـای کارشناسـی ارشـد و کتاب‌هایی به 

رشـته‌ی تحریـر در آمده‌‌اسـت کـه مهمتریـن آنهـا بـه شـرح زیر می‌باشـد:
ـ حاتمـی )1389(، زمینه‌هـا و درونمایه‌های شـعر دوره‌ی بیداری را بررسـی و اوضاع سیاسـی 
و اجتماعـی حاکـم بـر آن زمـان را تحلیـل نموده‌اسـت کـه می‌توان شـعرهای منصفـی را نیز بر 

آن منطبـق کرد.
ـ رضایـی )1379( نیـز در پایان‌نامـه‌ی خـود، بـه بررسـی مضامیـن و درونمایه‌هـای شـعری 
چهـار تن از شـاعران برجسـته‌ی دوران مشـروطه و بیداری )عشـقی، عارف، فرخی یـزدی و بهار( 

پرداخته‌اسـت. ایـن پایان‌نامـه در هفـت بخـش تنظیم و نوشـته شده‌اسـت.
ـ علـی رنجبـری )1392(، پایان‌نامـه‌ای با عنوان »بررسـی فرهنـگ عامه در آثار بومی‌سـرایان 
هرمـزگان« نوشته‌اسـت. نویسـنده در این پایان‌نامـه، توضیحات لازم در مـورد جغرافیای طبیعی 
و تاریخـی اسـتان هرمـزگان، فرهنـگ و زندگی-نامـه‌ی شـاعرانی ماننـد صالح سـنگ‌بر، ابراهیم 

منصفـی، نصرک و حسـن کرمی پرداخته‌اسـت.
ـ یداله شـهرجو )1392(، پایان‌نامه‌ی کارشناسـی ارشـد خود را با عنوان »عشـق و انسـان در 

سـروده‌های منصفـی« دفاع نموده‌اسـت.
ـ حسـام‌الدین نقوی )1389( مجموعه مقاله‌هایی را در معرفی و شـناخت ابراهیم منصفی، در 
کتـاب زخـم هزار ترانه منتشـر کرده‌اسـت که ابعـاد کارهای او را در زمینه‌های شـعر، موسـیقی، 

سـینما و سـایر کنش‌های هنری‌اش در بـر می‌گیرد. 
ـ بنیامیـن انصاری‌نسـب در پژوهشـنامه‌ی فرهنگـی هرمـزگان )شـماره3(، بـه جایـگاه زن در 

ترانه‌هـای ابراهیـم منصفـی اشـاره کرده‌اسـت.
ـ علـی رنجبـری در مقاله‌ی »بررسـی فرهنگ عامـه در آثار ابراهیم منصفـی و ...« به پژوهش 

در مـورد منصفـی پرداختـه که این مقاله در پژوهشـنامه‌ی فرهنگی هرمزگان چاپ شده‌اسـت. 
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ـ حسـن کرمـی در مقدمـه‌ی دو کتـاب منصفـی، رنجترانه‌هـا و گفته‌هـای ناگفته، اسـتادانه 
شـعر و ترانه‌هـای او را بررسـی کرده‌اسـت. این مقاله صرفاً بـه کندوکاو در مهم‌تریـن بن‌مایه‌های 
درونـی شـعر منصفـی، یعنی عشـق و اندوه پرداختـه‌ که تا کنـون تحقیقی منظـم در این زمینه 

صورت نگرفته‌اسـت.

2ـ بحث
2ـ1ـ درونمایه‌های فکری در اشعار و ترانه‌های ابراهیم منصفی

قبـل از پرداختـن به بحث بن‌مایه‌های فکری در شـعر منصفی، بهتر اسـت به صورت فشـرده 
با دورنمایی از زندگی و شـعر شـاعر مذکور آشـنا شـد تا بتوان با فهم و شـناخت بیشـتر، در مورد 

افکار، احساسـات و اندیشـه‌های او گفت و گو کرد.

2ـ1ـ1ـ معرفی ابراهیم منصفی
از میـان مجمـوع نوشـته‌هایی که دربـاره‌ی زندگی‌نامه‌ی منصفی نوشـته شده‌اسـت؛ می‌توان 
گفـت کـه ابراهیـم منصفـی )ملقب به رامـی( در سـال 1324 در بندرعبـاس به دنیا آمـد. او حاصل 
پیونـد محمـد منصفی شـهواری و مریم بانو بلالی پوربندری ـ که برخاسـته از دو فرهنگ نسـبتاً 
متفـاوت هسـتند ـ اسـت. او بـا جدایـی زود هنگام پـدر و مادرش، سـال‌های کودکـی و نوجوانی 
خـود را بـا پدربـزرگ و مادربـزرگ پدری‌اش، در بت گورن یا معبد هندوها سـپری کـرد. رامی در 

دوران پر شـر و شـور نوجوانی و جوانی، با طعم تلخ عشـق آشـنا شـد. 
منصفـی زندگـی پرفـراز و نشـیبی داشـت کـه همیـن مسـئله بـر شـعرش نیـز بـه شـدت 
تأثیـر گذاشـت. در اشـعار و ترانه‌هـای او، یـأس و ناامیـدی را می‌تـوان حـس کـرد، امـا بـا وجود 
مرگ‌اندیشـی در اشـعارش با تمام وجود عاشـق زندگی بود و آن را می‌سـتود. منصفی ترانه‌های 
زیبایـی را بـا گویش‌هـای متفـاوت جنوبـی همچون بنـدری، مینابی و بسـتکی سـروده که قابل 

توجـه روز افـزون مردمـان جنوب بوده‌اسـت و هسـت.
وی در سـال 1343، نخسـتین دفتـر شـعر خـود را بـا عنـوان »مرواریـد سـاحل یـا گل‌های 
انـدوه« منتشـر کـرد. سـپس به شـعر نـو روی آورد و در سـال 1348 -1346، چندین شـعر از او 
در روزنامـه‌ی خوشـه‌ی شـاملو، فردوسـی و یکـی دو شـعر در موزیـک ایـران و دو قصه و شـعری 
در آبنـوس چـاپ شـد. در سـال 1350 به اسـتخدام آموزش ‌و ‌پرورش بسـتک درآمـد و به عنوان 
آمـوزگار در روسـتاهای هرنـگ، عالی احمـدان، گتاو، فاریـاب و دهتل و ایلود به تدریس مشـغول 
شـد. در سـال 1351 در فیلـم »گالنگ‌هایـم را دوسـت دارم« و »برکـه‌ی خشـک« نقش‌آفرینـی 
کـرد. در سـال 1352 در فیلم »نهنگ« به کارگردانی سـید حسـن بنی‌هاشـمی نقـش بازی کرد 
و موفـق شـد، جایـزه‌ی بهتریـن بازیگر را در جشـنواره‌ی سـینمای آزاد دریافت کنـد. او علاوه بر 
شـاعری و نویسـندگی در نقاشـی نیز اسـتاد بود، گیتار را هم به خوبی می‌نواخت. از او 14 ترانه 
در آرشـیو صـدا و سـیمای خلیج‌فـارس مرکز بندرعباس موجود اسـت. در سـال 1357، با فاطمه 
راسـتی ازدواج کـرد کـه حاصـل ایـن پیونـد چهـار فرزند بود؛ سـه دختر و یک پسـر بـه نام‌های 
انیس و مونس و لیلا و بنیامین، اما افسـوس که بنیامین را در شـش سـالگی از دسـت داد. وی در 
شـب اول تیرماه 1376 در سـن پنجاه و دو سـالگی در نهایت یأس، آنچه که سـال‌ها در جسـت 
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وجویـش بود به سـراغش آمد و عصر دوشـنبه دوم تیرمـاه 1376 در قطعه‌ی 4 گورسـتان باغوی 
بندرعباس به خاک سـپرده شـد. در سـال 1378، مجموعه شـعر‌هایش با نام رنجترانه‌ها در نشـر 
هفـت رنـگ و در سـال 1382، مجموعـه‌ی دیگری از شـعرهایش با نام گفته‌های ناگفته، توسـط 
همـان انتشـارات چـاپ شـد و در سـال 1384 ترانه‌هـای رامی شـامل سـروده‌های بومـی نیز در 

نشـر ماه‌ریز انتشـار یافت.

2ـ2ـ درونمایه‌های فکری در اشعار ابراهیم منصفی
2ـ2ـ1ـ نوستالژی یا نستالژی

 نوسـتالژی یکـی از ویژگی‌هـای ثابـت و تکـرار شـونده در منظومه‌هـای عامیانـه و محلـی 
ایران‌زمین اسـت. نوسـتالژی به معنی غم غربت و حسـرت بر گذشـته و در اصطلاح روان‌شناسی، 
عبـارت اسـت از میـل بازگشـت بـه گذشـته کـه می‌توان تـا حـدودی آن را بـا حسـرت مترادف 
دانسـت. ایـن احسـاس، عمومی و طبیعی اسـت و به صـورت ناخـودآگاه در فرد بـروز می‌کند. به 
یـادآوردن خاطـرات گذشـته، انگیـزه‌ی تـراوش درونـی فـرد برای نوشـتن یا سـرودن اسـت و به 
همین دلیل نوسـتالژی با خاطره در ارتباط می‌باشـد. گفتنی اسـت که میان خاطره و نوسـتالژی، 
فاصلـه‌ی معنایـی بسـیار اسـت؛ خاطـره تعریفـی اسـت از یـک موضـوع و واقعه‌ا‌ی مشـخص که 
فراینـد آن بـه ذهـن منتقـل شـده و معمولاً هـرگاه که قصـد و اراده شـود قابل رجـوع و یادآوری 
اسـت. امـا نوسـتالژی ذاتـاً عنصـری غنی بـوده و کارایی آن به ویژه در شـعر بسـیار اسـت. با این 
ویژگـی کـه با قصد و اراده در یاد زنده نمی‌شـود، مگـر از طریق ایجاد انگیزه )کریمیـان، 1379: 24(.

ـ نوستالژی دوران کودکی و نوجوانی
ابراهیـم منصفـی کـه بـه دلیل ناپایـداری زندگـی زود هنـگام خانواده، سـایه‌ی سـبز والدین  
برسـرش نبـود، بـا حسـرت از آن دوران یـاد می‌کنـد. او در ترانه‌ی »یادُمِـن«، با انـدوه از روزهای 
خـوب مدرسـه، از تنهایی‌های دل، از خانه‌اش در شبسـتان بت گـورن، از بازی‌های دوران کودکی 

دارکلـکا، هوتابال و سـنگ کلـه جـو و ... ، و خاطرات خـوب آن دوران یـاد می‌کند:  
yâdomen ruzon-e xoobe madresaیادُمِن روزُن خوب مَدرسِه

yâdomen vaxti del-e me bi kasaیادُمِن وَختی دِلِ مِ بی کَسَه

yâdomen tanhâ xodom , yârom-aromیادُمِن تنها خُدُم  یارُم ارَُم

ŝonehâda kuh-e  Yam ,ru jegaromشُنهادَه کوه غم رو جگرم

me hanuzam tu ŝowaston,xonamenمِ هَنوزم تو شُوستن خُنَهَ من

hanuzam verd-e low-om  beyt-e Yamenهنوزم ورِد لوُُم بیت غَمِن

)ترانه‌های رامی، 14(.
او همچنین در ترانه‌ی »یاد بندر«، به بازی‌های خوش دوران کودکی اشاره می‌کند:

yâd-e bander vâxeyr,vaxti mâ ĉuk-arimیاد بندر واخیر وَختی ما چُوک ارَیم

           âŝeq-e eŝno-vo- gâzi  mâluk-arimعاشق اشِنو و گازی مالوک ارَیم
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nam-nam-e bâron-o-ŝirja tu gelkaniنمَ نمَ بارُن و شیرجه توگِلکَنی

sang- kala ju dega tu xow-am nâzaniسنگ کَله جو دگه تو خوامَ نازنی

)رامی،62(

ـ نوستالژی دوری از معشوق
ابراهیـم منصفـی در دوران پـر شـر و شـور نوجوانـی و جوانـی بـا عشـق آشـنا شـد؛ عشـق 
دختـری بـا نام مسـتعار سـارا کـه قلـب و روح او را از آن خـود کرد، اما چـون سـایه‌ای گریزان از 
منصفـی دوری گزیـد و بعـد از آن ابراهیـم بـه آمیس دل بسـت، افسـوس کـه او نیز با شـتاب به 
آن سـوی آب‌ها پرواز کرد. شکسـت در دو عشـق نافرجام، روح سـرکش و خاطر پریشـان ابراهیم 
را آشـفته‌تر کـرد. ایـن عشـق‌های بی‌حاصل چـون شـعله روح او را گداختند و رفتند تا خاکسـتر 
وجـودش را در خاطره‌ای سـوزان به شـعر و ترانه بسـپارند و از او هنرمندی خنیاگـر برآورند که با 
مویـه بـر آرزوها و عشـق‌های بـر باد رفته، صلیب سرنوشـت مقدر و غمناک خویش را تا واپسـین 

لحظه بر دوش کشـد )کرمـی، 1389: 15(.
با نگاهی گذرا به مثنوی عاشقانه‌ی او بازتاب این عشق جان‌سوز را می‌بینیم:

استخوانم در تب تو سوخته                             جانم از تو دردها آموخته
مثل سایه در کنارم باش تو                             ماهتاب شام تارم باش تو

بی تو تنها مثل خاران می‌شوم                              همنشین سوگواران می‌شوم
)منصفی، 1382: 13(.

او در شـعر »یـادش به‌خیـر« از سـال‎ها و روزهای باشـکوه و عاشـقانه‌ای که در کنار معشـوق 
داشته‌اسـت، یـاد می‌کند:

یـادش ‌بـه ‌خیـر/ چه سـال‌های عاشـقانه‌ای بودنـد/ چـه روزهای باشـکوهی/ که در شکسـت 
گل لبخنـدی/ پرپـر کردیـم/ شـب‌های خـوب چه تابسـتان‌ها/ که در کنـار هم/ با هـم/ دیوارهای 
بتکـده را/ متـن کتیبه‌هـای همیشـه نمودیـم/ چـه شـعرهای نـاب و بی‌ماننـدی/ کـه در طـول 

بوسـه‌های صمیمی‌مـان/ جـاری شـدند )همـان: 9(.
منصفـی در شـعر »زمزمه‌هـای شـب هنـگام« از عشـقش یـاد می‌کنـد. عشـقی کـه لبخند 

معصومانـه‌اش هسـتی بیهـوده ابراهیـم را معنایـی تازه می‌بخشـد.
 یـاد بـادا/ فـراوان در فـراوان یـاد بـادا/ آن روزگاران/ کـه تو یگانه عشـق من بـودی/ روح من/ 
پرنـده‌ی غریبـی اسـت/ که تنها آشـیانش تویـی/ و آرام نمی‌گیـرد هرگز/ مگر در چشـمان مهربان 

تـو/ و تنهـا چلچلـی غمگنانه‌اش/ تکـرار زیبای نام توسـت/ بانوی دنیای مـن! )منصفـی، 1378: 73(.

ـ نوستالژی اجتماعی در اشعار منصفی
منصفـی در دهـه‌ی پایانـی زندگـی خـود، به سـبب نوسـازی و رواج آپارتمان‌نشـینی شـاهد 
از بیـن رفتـن معمـاری خـاص حیاط‌هـای بـزرگ، درختانـی بـا سـایه‌ی گسـترده و بادگیرها در 
شـهر بندرعبـاس بـود. او از روزی کـه مـا اکنـون در آن زندگی می‌کنیم، می‌ترسـید. روزی که در 
برج‌های سـر به فلک کشـیده، هیچ کس از حال و روز همسـایه‌ی بغل دسـتی‌اش باخبر نیسـت؛ 
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در حالـی کـه در گذشـته، از حـال و زندگـی مـردم چنـد کوچـه پایین‌تـر هـم خبر داشـتند. اما 
اکنـون مـردم حتـی با وجـود فاصله‌ی اندک، بیشـترین فاصلـه را از هـم دارند.

na âsfâlta , na bolwâra ,na kulerنه آسفالته نه بلوارهَ نه کولر

ĉe vâ ruzi dar honden ŝahr-e banderچه وا روزی در هُندِن شهر بندر

)رامی، 117(.

منصفـی در بازگشـت بـه گذشـته، از اجتماعـی کـه پـول در آنجا تنهـا معیار ارزش‌هاسـت و 
حـرف اول را می‌زنـد و مـردم برای رفاه بیشـتر حاضرند دلخوشـی‌های خویش را فـدا کنند، بیزار 

اسـت و آن را در ترانـه‌ی راز دل بیـان می‌کند: 
hamaŝ fekr-e non-o-ĉuko-o-mom-o-zanهمش فکر ننُُ و چوک و مُم و زن

        ya zarra delxâŝi , ranj-e damâdamیهَ ذره دلخاشی رنج دمادم

na mom râzi, na zan râzi, na ĉukonنه مُم راضی نه زن راضی نه چوکُن

           aga pul etnabu, etnâgan âdamاگه پول اتِنبو اتِناگَن آدم

)رامی: 115(.

2ـ2ـ2ـ اسطوره‌اندیشی 
 در شـعر فارسـی چنـد دهـه‌ی اخیر به ویـژه از دهه‌ی سـی ـ چهل به بعد، شـاهد روی‌آوری 
برخـی از شـاعران بـه اسـطوره، حماسـه و چهره‌هـا و بن‌مایه‌هـای افسـانه‌ای روزگار باسـتان 
بودیـم؛ »آرش کمانگیر« سـیاوش کسـرایی، چندین سـروده‌ی دفتـر »از این اوسـتا« و دیگر آثار 
اخوان‌ثالث، »آیه‌های زمینی« فروغ فرخزاد، »مسـافر« سـهراب سـپهری، »انگیزه های سـکوت« 
احمـد شـاملو و چندین شـعر حمید مصدق کـه از »ضحاک«، »کاوه«، »سـودابه«، »سـیاوش« و 
ماننـد این‌هـا یـاد می‌کننـد، نمونه‌های بـس گویایـی از اسطوره‌اندیشـی را از دهه‌ی سـی به بعد 

عرضـه می‌کنند )شـریعت کاشـانی، 1388: 342(.
اسطوره‌اندیشـی یکی از دو جنبه‌ی گذشـته‌گرایی در کل شـعر منصفی اسـت؛ جنبه‌ی دیگر 
ایـن گذشـته‌گرایی را در سـطح زبانـی می‌بینیـم و آن به کار بـردن شـماری از واژگان و ترکیبات 
کهن توسـط شـاعر اسـت. توجه شـاعر به اسـطوره، به شـکل‌گیری تصویرهای باسـتان‌گرایی در 
شـعر او می‌انجامـد. اسـطوره‌ها و افسـانه‌های کهنـی که قابل توجه شـاعر قرار می‌گیـرد، در چند 
مورد انگشت‌شـمار شـخصیت‌های اسـطوره‌ای کتاب مقدس مسیحیان هسـتند؛ نظیر اسطوره‌ی 
آفرینـش، اسـطوره‌ی مریـم، مسـیح و صلیـب. از ایـن میـان، »مسـیح« در مقـام برجسـته‌ترین 
شـخصیت کهن‌الگویـی جلوه‌گـر می‌شـود و با رفت و واگشـت‌های مکـرر خود در فضـای ذهن و 
خیـال شـاعر، در مقـام یـک بن‌مایه‌ی انسـانی ـ تصویـری برجسـته در می‌آید. با نگاهی به شـعر 
»تربیـع دوم« )1378( و »اعتـراف« )1378( اثـر منصفـی، می‌توان به جایگاه مرکزی »مسـیح« در 

شـعر اسـطوره‌گرای منصفی پـی برد.
همان طور که می‌دانیم هسـته‌ی مرکزی شـعر منصفی، انسـان اجتماعی جهان امروز اسـت. 
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دربـاره‌ی ایـن انسـان، حی و حاضر اسـت که مسـائلی نظیر نابرابـری و ستم‌کشـی، قدرت‌نمایی، 
بندگـی و بردگـی، درگیـری میـان »نیک و بد« و »روشـنایی و ظلمت« مطرح می‌شـود و انسـان 

در شـعر او، خود به گونه‌ی یک اسـطوره در می‌آید )شـریعت کاشـانی، ۱۳۸۸: ۳۴۶(.
درد مسـیح را / بـه یـاد آوردم/ درد کوبـش میـخ و مسـمار/ بر اسـتخوان/ درد فـرو ریزش خار 
/ بـه هیئـت تاجـی بـر سـر/ تـا شـاه شـاهان رنـج بشـری را / به گنـاه عشـق و آزادی/ بـر صلیب 
سرنوشـتی پـر شـکوه و جاودانـه/ بـا جانیـان همسـنگ و همگنانه کننـد/ هیهات از ایـن جهالت 

شـرم‌انگیز/ هیهـات )منصفـی، 1378: 97(.
منصفـی در شـعر »اعتـراف« بـا یـادآوری درد مسـیح، رنج‌مویه‌هـای بی‌حاصل جسـم و جان 
انسـان را بیـان می‌کنـد و اینکـه بی‌عدالتی و سـتم هیـچ‌گاه از روی زمین رخت برنبسـته اسـت. 
منصفـی بـا ادغـام کردن گذشـته‌ی دور در زمان حـال و بازاندیشـی و بازتفسـیرگری رویدادهای 
روزگار کهـن دربـاره‌ی واقعیـات کنونـی، آدمیـزاده‌ای به تصویر می‌کشـد که از این‌ همـه عذاب و 
رنـج سـر بـه خویـش فروبرده و مبهوت اسـت و بیـزار از میخ و تازیانـه و خار، درد بیـداد را زمزمه 

. می‌کند
 اشـعاری از منصفـی بـه نوعـی بـا داسـتان آفرینش جهـان و انسـان در ارتباط اسـت. در این 
اشـعار، شـیوه‌ی نـگاه، برداشـت و تصویرپـردازی شـاعر، همان اسـت که بـا تفاوت‌هایـی چند در 
دیگر شـعرهای باسـتان‌گرای او به چشـم می‌خورد؛ در شـعر »شـگفتانه« داسـتان »هبوط آدم« 
و سرگذشـت سـرنگونی او بـه پسـت جای فسـاد و ظلمت، به مثابـه‌ی‌ آینه‌ای اسـت که وضعیت 

پریشـان انسـان امروزین و زیسـتگاه آشـفته او را باز می‌نمایاند )شـریعت کاشـانی: 1388: 350(.
در حیرتـم کـه/ آن گنـاه نخسـتین/ امـکان اگـر نمی‌پذیرفت/ آیا زمین و سـاکنان شـگفت و 
شـعورمندش/ بی‌گنـدم رسـالت محتـوم/ و سـیب سـرخ مسـیحا/ فـردوس جاودانگی‌شـان را/ با 
خـاک و خاکسـاری و تباهـی/ اندیشـه معاملتی/ در سـر می-رفت؟ آیـا اگر ابلیس و مـار و تباهی 
نبـود/ انسـان را در ایـن روایـت دردانگیـز/ از آغوش مطهـر آب و خاک/ و جایگاه آتش و خاکسـتر 
پـاک/ بـه مزبلـه‌ی عفن جهل و جنایت/ و قبـح خیانت و مقاتله/ اجبار و تعبـدی می‌بود؟ )منصفی، 

.)59 :1378

2ـ2ـ3ـ درونمایه‌ی تنهایی و انزواطلبی
طبیعـت خشـن و اقلیـم سـوزان جنـوب و سـختی و یکنواخت‌بـودن محیـط زندگـی، طبعاً 
ویژگی‌هـا و قابلیت‌هـای خاصـی را در انسـان‌هایی کـه در آن محیـط پـرورش یافته‌انـد، به وجود 
مـی‌آورد؛ یکـی از ایـن خصلت‌هـا خود‌مـداری آنهاسـت که باعث شـده ایـن مردم در عیـن با هم 
بـودن، در خویشـتن خویـش تنها باشـند و مشـغول به خـود. این خود مـداری و هویـت فردی و 
انـزوا کـه زمینه‎سـاز آن وجـود روسـتاها و آبادی‌هـای پراکنده و زندگـی در میان نخلسـتان‌های 
پراکنـده‌ی دور از هـم، کارهـای انفـرادی ماننـد چوپانـی، دشـت‌بانی، کشـاورزی بـه صـورت 
خرده‌مالکـی، کار در لنج‌هـای صیـادی، سـفرهای انفـرادی در جسـت‌وجوی کار به دوردسـت‌ها، 
کـوچ اجبـاری و غـم نـان بوده‌اسـت، خـود زمینـه‌ی پیدایـش بسـیاری از آیین‌هـا و شـیوه‌های 
خـاص زیسـتن و خصوصیـات رفتـاری و فرهنگـی را فراهـم نمـوده که بـه دنبال آن، شـیوه‌های 

خـاص »بیـان« ایـن انـزوا و تنهایـی را نیز تعییـن کرده‌اسـت )نقـوی، 1393: 140(.
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منصفـی از آن‌جایی‌کـه بازیگـر و هنرمند توانایی بود و در اجتماع حضور فعال داشـت، همواره 
شـمع هـر محفلـی بـود و حضـور شـادی‌بخش او هرکـس را بی‌اختیار به ‌سـویش می‌کشـید. اما 
زندگیـش بـا حـوادث تلـخ و شـیرین زیادی همـراه بود؛ جدایـی پدر و مـادرش در آغـاز کودکی، 
ابراهیـم را بـا غـم سـنگین تنهایی آشـنا سـاخت. در جوانـی به علـت ناکامی در عشـق، به نوعی 
تنهایـی و انزواطلبـی گرفتـار شـد. او اهـل آبادی عشـق بود و پیوسـته از عشـق می‌سـرود، اما در 
ویران‌سـرای غربـت عالـم، جـز تنهایـی و انزوا همراه و همسـفری نیافـت و غمگین و شـوریده‌وار 
نغمه‌هـا سـر داد؛ نغمه‌هایـی کـه هـر شـنونده‌ای را مجـذوب و مفتـون خـود می‌سـاخت )کرمی، 

.)14 :1389
رامـی در شـعر »مثنوی تنهایی« اعتـراف می‌کند که بیهودگی و تنهایی را در تمام سـال‌های 
زندگـی احسـاس کـرده اسـت و دلیل تنهایی خـود را بی‌همدلـی، دوری گزیدن از عشـق و یأس 

و ناامیـدی از رسـیدن به یار بیـان می‌کند:
روزمـان از نیمـه شـب تاریک‌تر/ درد هامـان مثل تنهایی بـزرگ/ روح‌مـان در ورطه‌ی طوفان 

رنـج/ برّه‌ای وامانـده در چنگال گرگ )منصفـی، 1382: 17(.
منصفی خود را بدون عشق بی‌کس می‌بیند:

تو تسلای غم بی کسی من بودی/ از چه رو این همه‌ام باعث خون‌جگری )همان: 25(.
در شعر »باز هم تنهایی«، دوباره از درد تنهایی می‌نالد:

آه چـه دردی می‌کشـم مـن/ چـه بـاری بـر دل دارم/ چـه می‌میـرم مـن از این ‌همـه تنهایی 
.)29 )همان: 

 وی در سـال‌های پایانـی زندگـی، خـود را دانـه‌ای می‌دانـد کـه سـی سـال در خـاک بـوده و 
ریشـه نزده‌اسـت و فکـر نمی‌کـرد روزی ایـن همـه تنهـا شـود و بی‌حاصـل:

دانه‌ای فرتوت/ فکر نمی‌کردم یک روز/ این همه تنها شوم؟/ این ‌همه بی‌حاصل )همان: 112(.

2ـ2ـ4ـ مرگ‌اندیشی در شعر 
در ابتـدای کتـاب بـوف کـور صادق هدایـت آمده‌اسـت: در زندگـی زخم‌هایی اسـت که مثل 
خـوره در انـزوا روح را آهسـته می‌خـورد و می‌تراشـد. ایـن دردهـا را نمی‌شـود بـه کسـی اظهـار 
کـرد؛ چـون عمومـاً عـادت دارنـد کـه ایـن دردهـای باورنکردنـی را جـزو اتفاقات و پیشـامدهای 
نـادر و عجیـب بشـمارند و اگـر کسـی بگویـد، یا بنویسـید، مردم برسـبیل عقاید جـاری و عقاید 
خودشـان سـعی می‌کننـد آن را بـا لبخند شـکاک و تمسـخرآمیزی تلقی بکنند؛ زیرا بشـر هنوز 
چـاره و دوایـی برایـش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشـی توسـط شـراب و خواب مصنوعی به 
وسـیله‌ی افیـون و موادمخـدر اسـت، ولـی افسـوس که تأثیـر این داروهـا موقت اسـت و به جای 

تسـکین پـس از مدتـی بر شـدت درد می‌افزایـد )هدایـت، 1315: 30(.
ابراهیـم منصفـی علـی رغم اسـتعداد بسـیار زیادی کـه در موسـیقی و هنر داشـت، اما زخم 
کهنـه‌ای در دلـش ریشـه دوانده بود؛ عشـق‌های نا‌فرجامی که نمی‌توانسـت خود را از اندیشـیدن 
بـه آنها رهایی بخشـد. وی برای فراموشـی همچـون هدایت، راه نادرسـتی را در پیش گرفت و آن 
روی آوردن بـه مـواد تسـکین دهنـده بود. این مسـکن‌های قـوی برای لحظاتی غـم بی‌همدلی را 
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در او فروکـش می‌کـرد، امـا روح او را می‌خراشـید. منصفـی در شـعر »در رثـای انسـانی که منم« 
بـه آن اشـاره می‌کند:

سرسـام ناتمامـی تـو/ در مغز خون من/ چونان زالویی چسـبیده و سـمج/ که بـر جدار گنداب 
زندگیـم/ چـرک و خونابـه می‌نوشـد/ و دردی بی‌التیـام همیشـه را در مـن/ ریشـه‌ای پـای در 

اسـتخوان فـرو کرده/ عشـق! )منصفـی، 1382: 39(.
یـأس و ناامیـدی در دلـش آشـیانه کـرده بـود و او در منتهـای تنهایـی و نا‌توانـی از تحمـل 
غم‌هـای زندگی، رنجور و دلشکسـته، ناشـادمان و خسـته به ‌سـر می‌برد تا شـاید معجـز‌ه‌ای او را 

از ایـن رنـج رهایی دهـد )کرمـی، 1378: 24(.
  امـا تنهـا غـم منصفی عشـق نبـود؛ بیـکاری، وضعیت نابسـامان اقتصـادی، اعتیـاد و دوری 
گزیـدن دوسـتان او را بیـش از پیـش از زندگـی ناامیـد می‌کـرد و بـه ‌سـوی مـرگ می‌کشـاند؛ 
هـر چنـد در اشـعارش زیـاد از کلمـه‌ی مرگ اسـتفاده نکـرده اما اوضـاع ویران و خودکشـی‌های 
مکـررش، دلیـل تمایـل او بـه‌ مـرگ اسـت. منصفی در شـعر »بـاز هم تنهایـی«، دلیـل توجه به 

مـرگ را نومیـدی و ناتوانـی انسـان می‌داند:
بـه انسـانی چنان نومید و ناتـوان که فضیلت مرگ را باور مـی‌دارد/ و در هنگامه‌ای خوف‌انگیز 
و مقـدّر/ از اعـدام و کشـتار شـرافت زندگی/ مـرگ ارزش‌های بی‌همانند زیسـتن/ تکـواژه‌ی خوار 

معنای زندگـی )همان: 29(.
    او در شعر »تربیع اول« به صورت مستقیم به مرگ اشاره می‌کند:

مرگم اینک/ سـر بر می‌کشـد از کمینگاه سرنوشـت/ می‌سـوزم از تب هذیان‌ها/ از داغ انتظار 
می‌سـوزم/ در تنهایی‌هـای همیشـه/ او در خیـالات خـود روزی هـزار بـار می‌میـرد/ و بـه سـوی 

جانـان پـرواز می‌کند )همـان: 82(.
همچنیـن در شـعر »مـرگِ مرگ«، مـرگ را همچون صیـادی تصور می‌کند کـه در کمینگاه 

منتظر اوسـت تا با سالح نامرئی کارسـازش، او را تباه سـازد.
مرگـم اینـک/ از کمینگاهـی ناپیدا به نظاره/ چشـم بر در/ دوخته‌اسـت/ مـرگ/ به هیئت یک 
صیّـاد / در کُچـه‌ای امـن مقـدرّش/ دیـده بـر دیدگانـم دارد/ تـا بچکاند ماشـه‌ی سرنوشـتم را/ با 
سالح نامرئی کارسـازش/ که خون و حماسـه و شـوری دیگر اسـت/ تباهی من )منصفی، 1378: 22(.
او هـر چنـد عاشـق مـرگ اسـت، ولی دلـش حضور یـار را می‌طلبـد و دوسـت دارد مرگش با 

حضور دوسـت به تأخیـر بیفتد:
حضور دلپذیرت را/ تأخیر مرگ خویش می‌خواهم )همان: 83(.

او هرچنـد بـه مـرگ می‌اندیشـد، امـا در ژرفـای وجـودش عشـق به زندگـی موج می‌زنـد. او 
ملتمسـانه از مـرگ، زندگـی را طلـب می‌کند:

مرگا !/ چه می‌کنی با من/ که زندگی را می‌خواهم )همان : ۲۳(

2ـ2ـ5ـ نگاه بدبینانه در شعر منصفی
 تجربـه‌ی بن‌بسـت و اندیشـه‌ی جبـر تـا آنجـا که بـه شـرایط سیاسـی و اجتماعی پریشـان 
مرتبـط می‌شـود، در شـعر منصفی نیـز انعکاس دارد. »این اندیشـه، گاه شـاعر را تا مـرز نومیدی 

و بدبینـی و پوچ‌اندیشـی بـه پیش می‌رانـد.« )شـریعت کاشـانی: 1388: 149(.
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  سراسـر اشـعار منصفی را بدبینی فرا گرفته‌اسـت؛ او بدبین اسـت نسـبت به عشق، زندگی و 
مـرگ. در شـعر »مرثیه«، دیگر نمی‌خواهد از عشـق سـخن بگویـد؛ چرا کـه آن را دروغی بزرگ و 
زیبـا می‌دانـد که از روی نادانی به سـتایش آن پرداخته‌اسـت. میکل آنژ می‌گوید: »تنها رسـتگار، 

کسـی اسـت که چشـم به جهان نگشـوده به خواب مرگ فرو رود.« )معتمدی، 1386: 33(.
و رامی در شعر »راحیل« به همین موضوع اشاره می‌کند:

انسـانی بعیـد و زیبـا/  کـه در بطـن نابایسـته/ و تلـخ مـادری دیگر جـان گرفـت/ و بی‌تاب و 
شـتابنده/ رفـت از کـف دنیـا / باقـی تمـام حرف‌ها بیهـوده بـود )منصفـی، 1382: 107(.

وی، دنیـا را زباله‌دانـی پـراز نادانـی، جنایت، زشـتی و خیانـت می‌داند که به اجبار، نـه از روی 
اختیـار بـه آن پـای گذاشـته-ایم و متحیـر از اینکه، اگـر آن زمان حـوا و آدم آن گندم رسـالت و 
سـیب سـرخ مسـیحا را نمی‌خوردند، امروز در بهشـت جاودانه بودیم و در این خاکساری و تباهی 
قـرار نمی‌گرفتیـم. منصفی، از خلقت زمین، آسـمان و هسـتی موجود متعجب اسـت؛ همان طور 
کـه شـوپنهاور فیلسـوف بدبیـن می‌گویـد: »درحیات بشـر، جبر بـی‌ارزش اسـت و انسـان اصولاً 
مخلـوق درد و رنـج اسـت، نیکبختـی رؤیایی بیش نیسـت و تنها حقیقتـی که وجـود دارد، درد و 

رنج اسـت.« )معتمـدی، 1386: 33(.
آیـا اگـر/ ابلیـس و مار و تباهـی نبود/ انسـان را/ در این بدایـت درد‌انگیز/ از آغـوش مطهر آب 
و خـاک/ و جایـگاه آتـش و خاکسـتر پـاک/ بـه مزبله‌ی عفـن، جهـل و خیانت/ و قبـح زخمناک 

خیانـت و مقاتلـه/ اجبـار و تعبدی می‌بـود )منصفـی، 1382: 60(.
   در شـعر »طـرح دشـواری عشـق مـن«، زن را فریـب و دروغ آفرینش می‌داند که شـیرینی 
جفـای او ترانـه و غمگنانـه‌ی آدم می‌شـود. هرچند در ابتدا خـوب و خواهنده اسـت و کودک‌واره 
سـربه مهـرش می‌سـپاریم، امـا نیرنگـی رنگین‌تـر از رنگین‌کمان‌هـا اسـت و در پایـان این شـعر 
منصفـی خداحافظـی می‌کنـد، بـا زن کـه مکـر اسـت و زندگی کـه فریب اسـت/  بطالت اسـت/ 

دروغـی که به خطا/ عشـقش پنداشـتم! )همـان: 54(.
به هر حال، بدبینی همچون اژدهایی هزار سـاله از میان تیره‌روزی‌های زندگی سـربرمی‌آورد، 
زاده می‌شـود و نقـش شـوم خـود را بـر لـوح ضمیـر انسـان حـک می‌کنـد. همان‌گونـه کـه بـا 
فرارسـیدن شـب، روشـنی، جـان بـه تاریکـی می‌سـپارد، ابرهـای سـیاه بدبینـی نیز بـا انحطاط 

تمدن‌هـا، در آسـمان تاریـخ گسـترده می‌شـوند )معتمـدی، 1386: 115(.
واحسـرتا/ و دریغـا/ از رنجـی چنـان بـزرگ و بسـیار/ کـه تـوان اعترافـش را/ بـا مؤمن‌تریـن 

کسـانت نیـز/ ناممکـن می‌نمایـد )منصفـی، 1382: 35(.

2ـ2ـ6ـ درون‌مایه‌ی‌ فقدان و فقر در زندگی
  فقـر، از پدیده‌هـای ناخوشـایند و دردنـاک اجتماعـی اسـت کـه همـواره در کانـون توجـه 
انسـان‌های متعهـد قـرار دارد. پرویـن اعتصامـی، یکـی از شـاعران بلنـد‌آوازه‌ی ایـران، در شـعر 
خـود حاکمـان بیدادگـر را دلیلـی محکـم بر گسـترش فقر در بیـن مردم جامعـه می‌دانـد. او، از 
انسـان‌های زحمتکـش دفاع می‌کنـد و دردآورترین مسـئله‌ی زندگی او، نابرابـری ‌و بی‌عدالتی در 
جهانـی اسـت کـه ارزش‌های انسـانی نا‌دیده گرفته می‌شـود. او در شـعر »اشـک یتیـم«، موضوع 

بی‌عدالتـی و فقـر مسـلط بـر جامعـه را بـه‌ خوبی بـه تصویر کشیده‌اسـت.
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در شـناخت‌نامه‌ی حسـن کرمـی ـ کـه به لحاظ اندیشـه‌ورزی همسـو با رامی اسـت تا جایی 
کـه نمی‌تـوان مـرز و تفاوت شـعرهای این دو را از هم تشـخیص داد ـ آمده‌اسـت:

 آخریـن ضربـه‌ی پتـک ویرانگـر، مـرگ رفیـق گرمابه و گلسـتان، یار غـار و همـدم و مرید و 
مـرادش شـاعر خنیاگر جنوب بوده‌اسـت که در فقر و مسـکنت لای لحافی لهیـده و دریده، میان 
اوراق اشـعارش در کلبـه‌ای محقـر بـر او فرود آمد. مرگ ابراهیم منصفی، شـاعری که عشـقش را 

گم کـرده بود )جلالـی، 1389: 23(.
 ایـن مطلـب، فقر و بیچارگی هنرمند و شـاعری را در لحظـات پایانی زندگی‌اش بیان می‌کند. 
بـه راسـتی چـرا؟.......... چرا یـک هنرمند بزرگ جنوب که همه‌ی مردم اشـعارش را دوسـت دارند 
و بـا افـکارش زندگـی می‌کننـد، بایـد در فقر و فلاکت به سـر برد تـا اینکه راه چـاره‌ای جز مرگ 

نیابد.
 ابراهیـم منصفـی بـه دلیـل فقر اقتصادی نتوانسـت پیشـرفت کنـد. او که فرزند طالق بود، 
بـه دلیـل مشـکلات روحـی و روانی ناشـی از جدایی پـدر و مـادر، در زمینه‌ی تحصیـل و زندگی 

نتوانسـت فرد موفقی باشـد. 
  فقـر خطـری بـزرگ بـرای جامعـه اسـت کـه بـه بدبختـی، سسـت شـدن ایمـان مـردم و 
حتـی کفـر منجر می‌شـود. بیچارگی همیشـه منشـأ فقر اسـت. فقـر فرهنگی جامعه کـه خود از 
پیامدهـای فقر مادی اسـت، سـبب شـد که ابراهیم منصفـی در تنهایی و فقر و بیچارگـی، آرزوی 

مرگ داشـته‌ باشـد.
 منصفـی روزهـای سـخت زندگـی‌اش را ایـن چنیـن بـه تصویـر می‌کشـد؛ اگـر یـک چهـار 
دیـواری بـا دو، سـه اتاق داشـتم، توان اسـتقلال فـردی و خانوادگی می‌یافتم و مجبـور به تحمل 
آن همـه طعـن و کنایـات نبودم. سـرگیجه و جنـون گرفته‌ام و گویا هیچ ارزشـی غیـر از مادیات، 

انسـان را بـه خواسـته‌های حتـی اولیـه و ابتدایی‌اش هم نمی‌رسـاند. 
 یکی از درون‌مایه‌های اجتماعی اشـعار منصفی، توجه به حال مردم فقیر و تهیدسـت اسـت. 

او در ترانـه‌ی »سـرگ هلهلـوک«، زندگی یک خانواده‌ی فقیر بندری را به تصویر می‌کشـد:
ŝowv-e târiken-o-serg-e halhalukشوِ تاریکِن و سِرِگ هَلهِلوک

dah nofar goŝna-o-yak kâsa maŝukدَه نفُر گُشنَه و یکَ کاسَه مَشوک

ϓolomak , morakab ini kalamiغُلُمَک، مُرَکَب ایِنی کَلمَی

deli vâ neveŝtenen ,nâbo gamiدِلی وا نوِشتِنِن نابو گمی   

mom ϓoli vâ ĉârkadi paĉ nazedenمُم غُلی وا چارکَدِی پچَ نزَدِن

ham ka vâ ĉeŝmoni zeŝt-o-badenهَمَه کَ وا چَشمُنی زشت و بدَِن

dega ballâsiŝo ini gâzeleytدگَه بلَاسی شُ انِی گازلیت

aga hamsâda vâ karzi ŝonadeytاگََه همسادَه وا کَرزی شُنَدِیت

)منصفی، 1384: 50(.
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ابراهیـم منصفـی در ترانـه‌ی »زندگـی«، بـه یکـی از دلایـل فقـر اشـاره می‌کنـد و آن فقدان 
توزیـع عادلانـه‌ی ثروت در بین افراد جامعه اسـت. فقر فرهنگی می‌تواند یکـی از عوامل انحرافات 
اجتماعـی باشـد و در جوامعـی کـه توزیـع ثـروت و امکانات فرهنگی عادلانه نیسـت، مـردم برای 

دسـت‌یافتن بـه ثروت بیشـتر، ممکن اسـت به اعمـال غیراخلاقی و نادرسـت دسـت بزنند.
ه زیر بارُن از بی پوشنی چَکوچَکو       ya edda ,zir-e bâron az bi puŝani  ĉakĉakuیهَ عِدَّ
ه گرمِ خوِ خاش زیرِ مَلافه و پتو     ya eda, garm-e xov-e  xâŝ zir-e malâfe-o-patuیهَ عِدَّ

ه از زورِ خاشی عاشقِ سینه چاک ابَن ya edda, az zur-e xâŝi, âŝeq-e sina ĉâk abenیهَ عِدَّ

ه تو همی زَمُن اگَُشنه ای هلاک ابَنِ ya edda, tu hami zamon, a goŝna-ie, halâk abenیهَ عِدَّ

)منصفی، 1384: 87(.

2ـ2ـ6ـ بن‌مایه‌ی عشق 
بازتـاب عشـق در اشـعار منصفـی، تنها در شـعرهای تغزلی نیسـت بلکـه او در شـعرهایی که 
درونمایـه‌ی اجتماعـی دارنـد نیز عاشـقی تمام عیار اسـت؛ چرا کـه او به ارزش‌های درونی انسـان 
و آرزوی دیرینـه‌ی آدمـی، یعنـی آزادی، عشـق مـی‌ورزد. همان طـور که همه می‌داننـد، ابراهیم 
منصفـی زندگی سـخت و دشـواری داشـت. او در دوره‌ای سـیاه و بحرانی در پایـان جنگ جهانی 

دوم کـه یکـی از مهم‌تریـن دوره‌هـای سیاسـی و اجتماعـی ایران و جهـان بود، بـه دنیا آمد.
کودکی و نوجوانی‌اش در روزگاری پرآشـوب گذشـت؛ جنگ، اشـغال، فقر، ناامنی و دگرگونی 
در سـاختار اجتماعی، همه‌ی زمینه‌های اجتماعی دوران کودکی و نوجوانی او را تشـکیل می‌داد. 
شـاید او ایـن تلاطـم و بحـران را احسـاس نمی-کـرد، اما تأثیرات غیرمسـتقیم آن بـر زندگی‌اش 
وارد می‌شـد و هیـچ کـس نبـود کـه از این تندبادهـای سیاسـی و اجتماعی دهـه‌ی 20 و 30 که 
بـر همـه جـای ایـران وزیده بـود، در امان باشـد و همـه‌ی این مسـائل همچون بذرهایـی بود که 
می‌رفـت تـا در دهـه‌ی 40 جوانـه زنـد و در دهـه‌ی 50 آمـاده درو باشـد. شـاید اگـر او هـم برای 
گذراندن زندگی همچون دیگران پا بر علایق خویش می‌گذاشـت، به فراموشـی سـپرده می‌شـد. 
امـا عشـق و علاقـه‌ای کـه در درون او مـوج مـی‌زد، او را بـه ایسـتادگی و جنگیدن با دشـواری‌ها 
واداشـت و همیـن عشـق و علاقـه بـه مبـارزه با مشـکلات بود کـه او را مانـدگار سـاخت )عقیلی، 

.)53 :1387
نـگاه منصفـی اگـر چـه در میـان تعـدادی از سـروده‌هایش تـا سـطح عشـق‌های رمانتیک و 
زمینـی تنزل یافته‌اسـت، امـا پرداختن و توجه به ارزش‌هـای درونی آدمی، در بعضی از اشـعارش 

قابل تأمل اسـت )همـان: 99(.

ـ غزل‌واره
عشـق گنـج ناگشـوده‌ی عالـم/ و پـر بهاتریـن حاصـل زندگـی اسـت/ عاشـقان فرزانگانند/ و 
بی‌مهـری و دل تنگی فرومایگی اسـت/ دوسـت داشـتن/ درخت فضیلت را بـارور می‌کند )منصفی، 

.)64 :1382
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ـ عشق زمینی
بیشـتر ترانه‌هـا، اشـعار یـا حتی داسـتان زندگـی‌اش، حکایت از عشـقی زمینی دارد. عشـقی 
نافرجام که همچون زخمی در جانش ریشـه دوانده‌اسـت و رهایی از آن برایش ممکن نیسـت. او 
در ترانه‌ها و اولین اشـعارش، هیچ کلمه‌ای به اندازه‌ی لفظ عشـق را تکرار نکرد. عشـق او عشـقی 
حقیقـی و زمینـی بـود کـه نـه فقـط در ترانه‌هایش بلکه همیشـه در گفت وگـو و هم‌ زبانـی با او 

مکرر می‌نمـود )پاک‌دامـن، 1389: 81(.
ای که عشقت هستی‌ام را سوخته                           آتش غم در دلم افروخته
مهر تو با جان من آمیخته                                    شادمانی‌ها به کامم ریخته
من تو را همزاد خود پنداشتم                                   در کنارت آرزوها داشتم
ای همه بود و نبودم دست تو                        هستی‌ام بسته به چشم مست تو
)منصفی، 1382: 13(.

او خـود را دیوانـه‌ی عشـق می‌دانسـت؛ عشـقی کـه پیـر و جـوان، زشـت و زیبـا و دارا و نـدار 
نمی‌شناسـد:                 

کیست که نداند عشق و نیاز انسان/ هرگز و هیچگاه/ پیر و جوان/ نمی‌شناسد
زشت و زیبا نمی‌بیند/ دارا و ندار/ فرقی نمی‌کند در حضرت مقام شریفش )همان:1382(.

ـ عشق به طبیعت 
رویکرد شـاعر رمانتیک به دوره‌ی معصومیت کودکی و طبیعی و رؤیایی تصاویر سـحرآمیزی 
کـه از ناخـودآگاه‌اش برمی‌خیزد؛ به ویژه در سـیمای طبیعت و معشـوق بازتـاب می‌یابد. طبیعت 
به ویژه آنجا که دور از دسـترس اسـت مانند معشـوق شـیفته، به همه‌ی حالات و تمایلات درونی 
پاسـخ می‌گویـد و از آن تأثیـر می‌پذیـرد. اقیانوس‌هـا، دریاهـا، کوه‌هـا و جنگل‌هـا، چشـم‌انداز 

دلکشـی برای روح سـرکش و منزوی فراهـم می‌کند )مختـاری، 1393: 95(.
منصفـی دریـا را خالـق شـادمانی و بی‌نیـازی خـود می‌داند. دریا معشـوق مهربان اوسـت که 

اجـازه نمی‌دهـد غـم فقر و نـداری بـه خانه‌اش پـا بگذارد.
مـن امـروز/ هرچـه دارم/ از تـو دارم دریـا!/ تـو مـرا زادی/ زندگـی دادی/ و مـن امـروز دلـم 
می‌خواهـد/ عاشـقانه می‌خواهد/ سـر بر آن سـینه‌ی نرمای لطیفـت بگـذارم/ و درون دل آبگینت/ 
تطهیـر شـوم/ و بـه ماننـد یکی قطره‌ی ناچیـزی/ بار دیگـر/ وهم پاک تـو را/ نطفه‌ی دیگر باشـم 

)منصفـی، 1378: 116(.
امـا در آن سـوی کـوه و دریـا و جنـگل، زنی هسـت که شـاعر رمانتیـک را از رؤیای عشـق و 
عالـم احساسـات عاشـقانه‌ای که روسـو وصـف می‌کند، بـه در می‌آورد و به سـوی مناسـبت‌های 
حقیقـی و آکنـده از جذبه و وجد رهنمون می‌شـود. عشـق چون تصویری نمادین و شـگفت‌انگیز 
از نـاآگاه سـر بـر می‌آورد. معشـوق در چهـره‌ای متعالی و خیالـی رخ می‌نماید، همچنـان که رؤیا 
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بـر جـوان بالغ نمودار می‌شـود. زیبایـی و شـکوه‌اش از عمق، درون‌مایـه می‌گیرد و بـر می‌افروزد. 
اگرچـه در پـرده‌ای از ابهام نیز نهفته اسـت )مختـاری، 1393: 96(.

شـیطان مهربـان چشـم‌هایت/ وقتـی نمـاز می‌خوانـدم/ وسـواس دلپذیـری بـود/ خـط بلنـد 
فاصلـه/ بیـن خـدا و ذهـن خاکـی مـن/ تـا چاله‌هـای زخـم دلـم/ آبشـخور کبوتـران خواب‌های 
دلتنگـی باشـد/ پـروردگار مـن !/ شـیطان مهربـان آن همـه خوبی/ وقتـی نگاه می‌کنـی/ مجروح 
می‌شـوم/ تحلیـل مـی‌روم/ می‌میـرم/ تـا دسـت‌هایت را شـاید/ تـاب پـرواز کـرده باشـم )منصفی، 

.)7 :1378

ـ عشق به آزادی
 ابراهیـم منصفـی از آنجایی‌کـه زندگـی سراسـر پر رنجی داشته‌اسـت، دوسـت دارد از عشـق 
و آزادی بسـراید؛ چـرا کـه آزادی را حـق هـر انسـانی می‌دانـد. او دوسـت دارد مـردم بـا خوبـی و 
خوشـی، آزاد و بی‌نیـاز از دیگـران زندگـی کننـد. ارتبـاط منصفـی در دهـه‌ی چهـل با شـاملو و 
شـعرش و تأثیرپذیـری عمیـق از او باعث توجه شـاعر به مضامینی مانند انسـان و آزادی گشـت. 

او در شعر »پرواز«، به آزادی از اسارت خاک و اتحّاد همه‌ی جهانیان اشاره می‌کند:
بیـا بشـریت را فرامـوش کنیم/ و در انحصار سـبز یگانگـی/ ارواح بی‌گناه خویش را/ از اسـارت 
خـاک بتکانیـم/ مـا می-توانیـم/ همچـون دو پرنـده باشـیم/ و در کنـار هـم/ پـرواز را تـا مـاورای 
جاذبـه‌ی دنیـا/ ادامـه دهیـم/ و در حجمـی از نور و گیاه/ حقیقت عشـق را/ با بوسـه‌ای طولانی به 

ثبوت برسـانیم )همـان: ۴(.
ایـن شـاعر می‌داند دردانه‌ی انسـان زمانـش، آزادی‌ اسـت. گرچه او و هم نسـل‌هایش به وفور 
ایـن خواسـته‌ی بـزرگ بشـری را فریـاد می‌کنند، باز هـم آنچه مهجورتر می‌شـود آزادی اسـت و 
آزاد‌اندیشـان نیـز در ایـن میان آماج تیر‌باران اسـتبداد‌خواهان می‌شـوند و از همین روسـت که او 

بارهـا ایـن درد بزرگ را به تصویر کشیده‌اسـت )عقیلـی: 1389: 55(.
تگـرگ سـرب مـذاب می‌بارید/ برسـینه‌های آکنده از فریـاد/ فوّاره‌های خون/ از قلب عاشـقان 
می‌جوشـید و در سـکوت فاجعـه/ آواز ناتمـام آزادی بـود/ که مغزهای سـنگی جلادان را سـوهان 

می‌زد )منصفـی، 1382: 1(.
بی‌گمـان پرداختن به مضمون آزادی، ریشـه در عشـق به انسـان دارد و منصفـی نیز به مردمی 

که در اطرافش هسـتند عشـق مـی‌ورزد و دوستشـان دارد و آزادی را نیز بـرای آنها طلب می‌کند.
بـا مردمـی که دوسـتت دارند/ و دوستشـان مـی‌داری/ با مهـر و مهربانی/ خوش زیسـتن/ آزاد 

و بی‌نیاز )منصفـی، ۱۳۸۱: ۱۰(.

نتیجه‌گیری
در نتیجه‌گیری از این مقاله می‌توان داده‌های زیر را بیان کرد:

بـا ژرف‌نگـری در سـروده‌های ایـن شـاعر، ابتـدا بـه دو بن‌مایـه‌ی اصلـی عشـق و انـدوه 
برخـورد می‌کنیـم کـه از لابـه‌لای آنهـا معانـی و مفاهیـم اندیشـگانی وابسـته‌ای همچـون انـواع 
نوسـتالژی، بازگشـت به گذشـته و جهان کودکی و نوجوانی، فقدان و دوری از معشـوق و آزادی، 
محرومیت‌هـای اجتماعـی و ناکامی، باسـتان‌گرایی و اسـطوره‌باوری، تنهایی و انـزوا، آرزوی مرگ 
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و نیسـتی و بیـزاری از زندگـی ایـن جهانـی و از سـوی دیگر عشـق به تمامی مفاهیم گسـترده‌ی 
آن ماننـد عشـق به انسـان، به آزادی، به معشـوق زمینـی و ملموس و به طبیعت هسـتی‌بخش و 

هستی‌گسـتر از اعمـاق ایـن درونمایه‌هـا سـربر می‌آورنـد.
بـا ایـن همـه ایـن عشـق و تغزل اسـت که فضـای وسـیعی از شـعرهای او را در بـر می‌گیرد. 
منصفـی هـر گاه از زندگـی و مـرگ می‌گوید در کنارش اشـاره‌ای به عشـق نافرجامـش دارد. اگر 

از فقـر و اعتیـاد فریـاد می‌زنـد بـاز نیم‌نگاهی به عشـق دارد. 
گاهـی اوقـات او نگاهـی نوسـتالژیک به عشـق دارد و از یـادآوری خاطرات شـیرینش مغموم 
می‌گـردد. گاهـی نیز از آن گله و شـکایت دارد که همچون طاعونی روح و جـان او را آزار می‌دهد، 
امـا بـا همـه‌ی این‌هـا، عشـق از درونمایه‌هـای مکرر شـعر منصفـی و برای خـود او نیز دسـتاویز 

زندگی اسـت.
ترانه‌هـای رامـی کـه بـا گویـش محلـی سـروده شـده و بخشـی بـزرگ از هنـر سـرایندگی 
و شـهرت و اعتبـار شـاعرانه‌اش مدیـون همیـن بومـی سـروده‌ها می‌باشـد، سرشـار از تصاویـر و 
زیبایی‌هـای لفظـی اسـت. در ایـن ترانه‌هـا او نیـز همچـون سـایر بومی‌سـراهای جنـوب ماننـد 
نصـرک، سـنگبر، کرمـی، وکیلی و دیگـران از بازی‌های محلی، اشـیاء، لوازم، زیور‌آلات و پوشـش 
محلـی ـ کـه برگرفتـه از فرهنـگ بومی ایـن منطقه اسـت ـ هنرمندانه بهـره می‌گیـرد؛ اما آنچه 
ترانه‌هـای او را جهانـی سـاخته و بـه آن پویایی و غنای قابل تحسـین بخشیده‌اسـت، درونمایه‌ی 
فکـری و اجتماعـی آنهاسـت. توجه بـه وضعیت جدی انسـان و بیان مشـکلات اجتماعی مردمان 
تهیدسـت، سـتایش عشـق و نیکی در کلامی اسـتوار و زبانی زیبا و شـاعرانه، به ترانه‌های محلی 

او ارزش و جایگاهـی شایسـته بخشیده‌اسـت.
منصفـی در برهـه‌ای از زمـان بـا فقـر و بدبختـی شـدیدی روبـه‌رو می‌شـود و این مسـئله در 
زندگـی هنـری او نیـز تأثیـر می‌گـذارد. او آزرده از بی‌توجهـی و بی‌اعتنایـی آدم‌‌هـا بـه خـود، به 
نومیـدی و مـرگ گرایـش پیدا می‌کنـد و همچون هدایت در بـوف کور، برای رهایـی از زخم‌های 
زندگـی بـه مسـکن‌های قـوی روی مـی‌آورد، بـه گوشـه‌ی تنهایی خـود پنـاه می‌بـرد و از یأس و 

ناامیـدی می‌سـراید تـا اینکه خسـته از ایـن اوضـاع و احوال زندگـی‌اش پایـان می‌‌یابد.
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Love and Grief in Ebrahim Monsefi’s Poems

H. Zakeri1

B. Najibi Fini2

Abstract
Ebrahim Monsefi was one of the most prolific and well - known poets in 
southern Iran. He was a pioneer in contemporary Persian poetry in Hor-
mozgan province, and many poets have been influenced by his style of writ-
ing ever since. Thus, exploring his works help us not only have a deeper 
understanding of his own poems, but also discover and recreate the poetic 
themes of a number of other poets in this region. Monsefi’s poems were in-
fluenced by cultural and ritual elements of his hometown. In addition to cov-
ering themes from Iran’s new poetry, the poems addressed public culture, 
which is a clear indication of his adherence to native culture and identity 
of people of Hormozgan. Monsefi’s underlying intellectual themes, which 
were affected by rough nature and hot climate of southern Iran, focus on 
loneliness, seclusion, love, and despair. His poems, written in a simple and 
fluent language, show internal grief, poverty, love to human, and tolerance 
of pain in dreadful life conditions. The aim of the current research was to 
shed more light on this topic. The research method used in this study was an-
alytical-descriptive and interpretive. The obtained results show that Monse-
fi’s poetic themes reflect his spiritual moods, sympathy, socio-human critical 
thinking, and sweet and bitter sensual passions of the past and present. They 
are also an indication of his geographical and social environment, which was 
a popular poetic style of that time. 
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